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امام زمان‌)عج(: پناه به‌ خدا می‌برم از نابینایی بعداز بینایی و از گمراهی بعد‌از راهیابی 
و از اعمال ناشایست و فرو افتادن در فتنه‌ها.

بحارالأنوار، جلد۵۳، ص۱۹۰
سخن روز

بحران آب حمید صوفی
نــــگاره

محمدرضا شمس/ برخی می‌گویند کرونا فرصت خوبی را برای نویسنده‌ها فراهم آورده و می‌توانند در خانه بنشینند و 
بنویسند و کارهای عقب‌افتاده خود را انجام دهند و نوشته‌های جدید داشته باشند، اما زمانی که نویسنده می‌خواهد 

دست به قلم ببرد آن‌قدر افکار و احساساتش پراکنده است که نمی‌تواند بنویسد. دورنمای خوبی از این بیماری وجود 
ندارد. این بیماری‌ حالا حالاها هست که این موضوع ناامیدکننده است و تأثیر مستقیمی بر کار نویسندگان می‌گذارد. 

آن‌قدر درگیری فکری نویسنده زیاد است که نمی‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد، به همین دلیل نمی‌تواند زمان 
بگذارد و بنویسد و اگر چیزی بنویسد، متنی نیست که راضی‌کننده باشد و تا زمانی که نویسنده از متن راضی 

نباشد، کارش را بیرون نمی‌دهد.‌

بخشی از گفت‌وگوی این نویسنده با ایسنا

با افکار و احساسات پراکنده نمی‌توان نوشت

)city hall( تالار شهر 
کارگردان: هارولد بکر

یک لغزش فقط 
وقتی تبدیل به 

اشتباه میشه که 
به‌جای اصلاح، 

انکارش کنی!

‌تأثیر اخبار منفی سلبریتی‌ها بر جامعه
مشــهور  جامعــه  در  کــه  افــرادی  و  ‌ســلبریتی‌ها 
و معــروف هســتند بــر جامعــه و بخصــوص بــر 
افــکار و روحیات و طرز تفکر نســل جوان اثرگذار 
هســتند. به همین دلیل به همان میزان که اخبار 
مثبت درباره آنها اثرگذار اســت با اخبار منفی بر 
جامعه تأثیــر می‌گذارند. در واقع اخبار منفی که 
درباره ســلبریتی‌ها و زندگی آنها منتشر می‌شود 
در جامعــه و در میــان نســل جــوان کــه بیشــتر 
احساســاتی هســتند و از ســلبریتی‌ها الگوبرداری 
در  می‌توانــد  و  دارد  بیشــتری  بازتــاب  می‌کننــد 
افکار و ذهن‌شــان تغییراتی به وجود بیاورد. این 
واقعیتی اســت که نســل میانســال و کهنســال توجه کمتــری به چنین 

اخباری نشان می‌دهد و تأثیر کمتری هم می‌پذیرد.
اخبــار منفــی ســلبریتی‌ها در جامعه هــراس ایجاد می‌کند امــا باید به 
ایــن نکته نیز توجــه کرد که اخبار منفــی درباره عملکــرد و زندگی این 
چهره‌هــا تأثیــرات مثبت هم دارد و به نســل جوان هشــدار می‌دهد تا 
راه احتمالًا اشــتباه را طی و دنبال نکنند و حتی می‌تواند این پیام را به 

سلبریتی‌های دیگر هم منتقل کند.
ســلبریتی‌ها و چهره‌ها می‌توانند جامعه را با زندگی و رفتارشان به 
حرکت وادارند. مانند زمانی که غلامرضا تختی کشــته شد و پس از 

آن بســیاری از مــردم علیه رژیم طاغوت شــعار دادند. اما چهره‌ها 
در کنــار ایــن حرکت مثبــت می‌توانند بــا بعضی رفتارهــا بحران زا 
باشــند و تأثیــر منفی بگذارنــد. چون ســلبریتی‌ها »تلقیــن وجهه« 
انجــام می‌دهند. تلقین وجهه از نظر روانشناســی اجتماعی عملی 
نیندیشــده و ناآگاهانه اســت و معمولًا باعث سوءاستفاده از وجهه 
افرادی که در جامعه شــاخص و مهم هســتند می‌شود. این مسأله 
را بایــد در نظر گرفت که ســلبریتی‌ها با القــای وجهه می‌توانند هم 

مفید باشند و هم مخرب.
امروز هر رفتار سلبریتی‌ها و اخبار مرتبط با آنها به‌دلیل فضای مجازی 
بســرعت بازتاب پیدا کرده و در جامعه منتشــر می‌شود. شاید اتفاقات 
مشــابه اینها در ســال‌های دور هم وجود داشــت و می‌افتاد اما جامعه 
از آنها باخبر نمی‌شــد اما اکنون به‌دلیل فضــای مجازی دیواری وجود 
نــدارد و بــه همین دلیــل یک خبــر منفی دربــاره یک ســتاره می‌تواند 

هراس زیادی ایجاد کند و تأثیر بدتری بگذارد.
اخبــار ناراحــت کننــده دربــاره چهره‌هــای مشــهور فرهنگــی و هنــری 
جامعه را اندوهگین می‌کند و به سؤال وا می‌دارد که چرا چنین اتفاقی 
افتــاده اســت. به همیــن دلیل اســت که توصیه می‌شــود ســلبریتی‌ها 
کنترل بیشــتری بر رفتار و زندگی شخصی‌شــان داشــته باشــند چون با 
نســل جوانی روبه رو هســتند که از آنها الگوبــرداری می‌کنند و به‌دلیل 

احساساتی بودن تأثیر بسیاری از این اخبار مثبت و منفی می‌پذیرند.‌

 عکس 
نوشت

گل بی‌بــی و پســرش الیــاس کلندرزهــی در روســتای تاجمیر 
خراســان‌جنوبی، چند سالی است عروســک‌های سنتی این 

روستا را احیا کرده‌اند.
گل بی‌بی عروســک می‌ســازد و پســرش الیاس شناسنامه‌ای 
بــرای آنــان می‌نویســد و قصــه زندگــی آنــان را کــه در واقــع 
زندگی‌های واقعی مردم همان منطقه است، روایت می‌کند.

احمدرضا احمدی بودن
اگر احمدرضا احمدی را از نزدیک دیده 
باشــید حتماً با خودتان فکــر کرده‌اید که 
ایــن آقایــی کــه دارم می‌بینــم نویســنده 
کار  ابتــدای  همیــن  اســت.  شــاعر  یــا 
می‌خواهم تکلیفم را با قیافه احمدرضا 
روشــن کنــم. او بســیار فتوژنیــک اســت. 
همــان  می‌دانــد.  هــم  خــودش  را  ایــن 
خوش‌تیــپ خودمــان. می‌دانــد چطــور 
لباس بپوشد و چه استایلی داشته باشد. 
او را در فیلم سینمایی »پستچی« ببینید. 
بعیــد اســت او را در آن شــکل و قیافه دیده باشــید و فراموش 
کرده باشــید. از شــاعران هم‌دوره احمدی کدام را می‌شناسید 
که وارد ســینما شــده باشــد؟ یکی منوچهر آتشــی اســت، یکی 
محمدعلی سپانلو است. دیگر کدام شاعر را سراغ دارید که به 
ســینما رفته باشد؟ شــمس لنگرودی است که از همه جدی‌تر 
به سینما ورود کرد. یا رسول یونان که با همان لهجه ترکی‌اش 
وارد کارزار سینما شد. اما میان همه این شاعرانی که نام بردم 
احمــدی بازیگر خوش‌چهره‌ای برای ســینمای ایران به‌شــمار 
می‌رفــت. مثلًا بیایید او را بگذاریم کنار ســعید کنگرانی یا مثلًا 
فــرزان دلجو یــا اگر بخواهیم کلاســیک‌تر عمل کنیــم او را کنار 
بهــروز وثوقی بگذاریم. اگر خوب چهره‌شــان را با هم مقایســه 
کنیــم چیزی کم و کســر ندارد که هیچ یــک جاهایی هم خیلی 
چهــره‌ خارجــی‌ای دارد. انــگار نه انگار از دل کویر آمده اســت. 
بــه کویــر برویــم. تجربه‌‌های زیســته‌ای کــه از کرمــان دارد او را 
متفــاوت می‌کنــد. حتــی اگر زیاد هــم در کرمان نمانده باشــد. 
امــا او در خــوب دوره‌ای وارد تهــران می‌شــود. کودکــی‌اش در 
تهران می‌گذرد. او تلفیقی می‌شــود از تهران و کرمان. ســادگی 
و صمیمیــت کرمانــی بــودن را دارد و از آن‌طــرف هــم زرنگی 
تهرانی‌هــا را در خــودش جمــع می‌کند. این اســت که می‌داند 
برای اینکه شــاعر باشــد بایــد خــودش را ممتاز کند. گــواه این 
حــرف را هم می‌گــذارم نامه‌ای کــه با فروع فرخــزاد رد و بدل 
می‌کنــد و آن‌جاســت که خــود بــودن و ممتاز بــودن را از فروغ 
یــاد می‌گیرد. برای همین اســت که موجــی راه می‌اندازد که تا 
ســال‌ها و تا هنوز هم یکه‌تاز همان موج است. موجی تک‌نفره 
که شــکلی دیگر از شــعر اســت. شــکلی که شــبیه بقیه نیست. 
حتی شبیه به فروغ هم نیست. شبیه به ادبیات نو رسمی شده 
هم نیســت. زمانی که همه شــکل دیگری هســتند او مثل چند 
قله شــعر نو شــکل خودش اســت. همین برای او اعتبار ایجاد 

می‌کند و او می‌شود شاعر شعر »موج نو«.
او در زمانه درســتی به دنیا آمده اســت. شــعر نــو تازه دارد 
تجربه می‌شــود. مدعیان میدان، قطب‌هایی هســتند که سری 
در میان ســرها دارند اما هنوز باب تجربه ســخت ورود نیست. 
این اســت که هنوز می‌توانی احمدرضا احمدی باشــی و شاعر 
باشی نه اینکه شاعری باشی میان شاعران دیگر. اما آیا همین 
هــم کافــی اســت؟ او هم‌نســل بــزرگان دیگــری در زمینه‌های 
دیگر اســت. در رشته‌های موسیقی و تجســمی و تئاتر و سینما 
او رفقایــی دارد کــه محفل‌هایــی که بــا آنهــا دارد او را ممتازتر 
می‌کند. این اســت که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
جای مناسبی می‌شود برای بسیاری از همین رفقا که خودشان 
را در آنجــا بــه نمایــش بگذارند. همیــن در کنار هم بــودن و از 
همدیگــر تجربــه پیدا کردن یکــی از فاکتورهای مهم اســت که 
احمــدی در دوره خوبی بــا آن مواجه بوده اســت. همین چند 
روز پیش یکی از آلبوم‌هایی که در کانون در ســال 1354 منتشر 
شــده را گوش می‌دادم. این آلبوم ترکیب شعر مولوی است با 
احمدرضا احمدی با موسیقی داریوش دولتشاهی و گویندگی 
بیــژن مفید. صفحه »آفتاب آمد، آفتــاب مهر آمد« تلفیقی از 
این اسم‌هاست. شعرهای احمدی رنگ و بوی خاص خودش 
را دارد. شــعری کــه چــه بزرگســال و چه نوجوان‌هــا یک‌طور با 
آن برخــورد می‌کننــد. چیزی کــه در همه زنده می‌شــود حس 
خوشــایند نوســتالژی، مهربانی، طبیعت، ســادگی و... اســت. 
همین کافی اســت که تــوی ذهن جا بگیرد. در کنــار همه اینها 
طنــز بی‌ماننــد او را هــم اضافــه کنیــد. همیــن فیلم‌‌هایــی کــه 
از او ســاخته شــده و در دســترس اســت ایــن طنــز را به‌خوبــی 
نشــان می‌دهد. شــما هم مثل من شــاید بارها ویدئوی محمد 
صالح‌عــا را دیده‌ایــد کــه در آن می‌گوید: »به‌قــول احمدرضا 
احمــدی، یــه دفعــه قــرار بذاریــم، بشــینیم، آه بکشــیم.« در 
همیــن جمله خیلی طنز وجود دارد. طنز تلخی که مخصوص 
احمدرضــا اســت. طنزی کــه در رفتــارش هم وجــود دارد. اگر 
بخواهم تصویری خلاصه از او بدهم می‌گویم او به تمام معنا 
آرتیســت است. او می‌داند چهره‌اش چه قابلیتی برای مشهور 
شــدن دارد، او می‌داند شعرهایش چه پتانسیلی برای کودکان 
و نوجوانــان و بزرگســالان دارد. او می‌دانــد چــه وقت با صدای 
آرام و مهربــان و حزن‌انگیــزی که دارد در دل شــما غوغا کند و 
می‌داند چه وقت نقاشــی بکشــد یا نمایشنامه و رمان بنویسد. 
او یک شــاعر جامع‌الاطراف است. او شاعری است که می‌داند 
برای ادامه زندگی حرفه‌ای‌اش به حرف هیچ‌کس نباید گوش 
کند و تنها کار خودش را بکند و شــعر بگوید. او می‌داند که این 

شــعر اســت که راه نجات اوست. در 
پایان این نوشــته کــه هنوز تنها 

چنــد نکتــه از صدهــا نکتــه 
احمدرضــا احمــدی بودن 
است تولد او را به خودمان 

داریــــــــــــــم  را  او  کــه 
یـــــــــــــــــــــک  تبر

می‌گویم.‌

 چیستی در ساحت نیستی 
و نمی‌دانم کجایم‌ها

»گوشــه خورشــید، از پشــت کوه‌ها، برآمده بود. 
هوا داشــت روشن می‌شد. ســایه‌ها، جان گرفته 
بودنــد. درخت جــوان و تنهای بیــد، کنار رودی 
جاری، چشمان‌اش را آرام باز کرد. به سایه‌اش 
نــگاه انداخت. فریــاد زد: »بزرگ شــدم!«. رود 
خندیــد. بیــد، دلخور شــد. قهــر کرد. ظهر شــد. 
هــوا گرم‌تــر. بیــد، ســایه‌اش را دیــد. آرام گفت: 
»کوچــک شــدم!«. رود صــدای حزن‌انگیــزش 
را شــنید. بید تشــنه شــد. به رود لبخند زد. رود، 
ســیراب‌اش کــرد. خورشــید، نزدیــک کوه‌هــای 
مغرب رســید. بید، چشــم‌اش به ســایه‌اش افتاد. فریاد زد: »بازهم 
بزرگ شــدم!«. هر دو، بلند خندیدند. آهســته، شــب رسید. سایه‌ها 
محو شدند. بید، از غصه خواب‌اش برد. رود، آرام سیراب‌اش کرد.«

کمال‌گرایــی، در روان انســان، جایگاهــی دســت‌بالا دارد. در ســبک 
زندگــی امروزین، شــتاب و بی‌حوصلگی، میهمان‌هــای ناخوانده‌ای 
هســتند که میزبان شــده‌اند و شیوه و روش اندیشــه ما را دستخوش 
تغییــر قــرار داده‌انــد. از ســوی دیگــر، هنــر، همچنــان در زندگــی ما 
حاضــر اســت. عصر ارتباطــات و انقــاب چهارم صنعتــی هم، هنر 
را نتوانســته‌اند تماماً از آن خود کنند. پست‌مدرنیســم اندیشمندانه 
و بازگشــت بــه خویــش، گهگاه، بــر ســاحت امروزین هنــر می‌تابد و 
داشــته‌های اصیل‌مــان را یــادآوری می‌کنــد. تئاتــر، همچنــان تئاتــر 
است. اجراهای ساده و تمیز، روی صحنه می‌روند و تماشاگر، با روح 
بازیگر، همســو می‌شود. موسیقی و هنرهای تجسمی نیز، چنین‌اند. 
حتــی ســینما که با جلوه‌هــای ویــژه و فناوری‌های نو، در کار تســخیر 
ذهن‌هــا اســت، از جایــگاه مجازی و دســت‌نایافتنی پاییــن می‌آید و 

به‌دنبال دمی آرامش و اندیشه، ذهن و روان مخاطب را می‌کاود.
در ایــن میــان، »معنــای زندگــی« گاهــی آنچنــان تبدیــل بــه اصــل 
می‌شــود که خود زندگی، از یاد می‌رود. عادت کرده‌ایم که در گذران 
امــور، ســایه‌هایی از زندگــی را مشــاهده می‌کنیــم و همــان را بــرای 
خودمــان اصل قرار می‌دهیــم. همه چیزمان را با آن می‌ســنجیم و 
متأثــر از آنیــم. برای همین اســت که دائماً در تلاطم هســتیم. اینها 
همه ریشه در آسیب‌های تربیتی دارد. پدر و مادرها، فرزندان‌شان را 
با این تلاطم‌ها بزرگ می‌کنند و کودکان همین‌گونه با طرحواره‌های 
ناقــص یا ملتهــب، بزرگ می‌شــوند. یک اصــل در قانون گشــتالت 
وجــود دارد به‌نــام »تکمیل یا بســتار«. براســاس آن، مــا مؤلفه‌های 
اطــراف را کــه ناقص‌انــد در فراینــد ذهنی‌مــان، تکمیــل می‌کنیــم. 
این‌طــوری می‌شــود که مثلًا با موســیقی ما به‌دنبــال رفع نقص‌ها یا 
تکمیل احساســات و درونیات‌مان هستیم. اما آنگاه که دچار تلاطم 
می‌شــویم، این پازل ذهنی به‌هم می‌ریزد. حاصل این سرخوردگی، 
حالتی اســت به‌نام »خودآرامبخشی«. ما را افسرده و ایزوله می‌کند 
و می‌شــویم آدمــی کــه از همه طلبکار اســت و هیــچ کاری نمی‌کند. 
پیشــنهاد می‌کنــم، به جای یافتــن معنای زندگی، خــود زندگی را با 

هنرها، جست‌وجو کنیم. بازهم در این باره خواهم نوشت.‌

آموزنده و راهگشا
به‌نظــر مــن هیــچ چیز جــای خوانــدن را در 
رشــد فکــری افــراد نمی‌گیــرد. اگــر بخواهم 
تنهــا یــک کتــاب را پیشــنهاد کنم شــاید کار 
کمی سخت باشد اما وقتی آن کتاب »وضع 
بشــر« هانا آرنت اســت کمــی خیالم راحت 

می‌شود.
این کتاب کندوکاوی است در زندگی به قلم 
فیلســوفی که توانســته اســت در زندگی بین 
عمل و اندیشه‌اش برابری ایجاد کند. آرنت 
در این کتاب بین زحمت و کار و عمل تمایز 
می‌گــذارد و ســرانجام آنچه را شایســته یک زندگی پویا و پرشــور 
می‌دانــد عمل اســت. پدیداری کــه تنها در فضــای عمومی و بر 

اساس تمایز فرد امکان وجود دارد.
آرنــت«  »هانــا  فیلــم  می‌کنــم  پیشــنهاد  زمینــه  همیــن  در 
رو  آلمانــی  زن  فیلمســاز  تروتــا  فــون  مارگارتــه  به‌کارگردانــی 
ببینیــد. چیزی کــه جدا از 
موضــوع و محتــوای ایــن 
فیلــم می‌توانــد بــرای ما 
آموزنــده و راه گشــا باشــد 
و  آرنــت  برخــورد  نــوع 
روشنفکران  و  نویسندگان 
آلمانی با گذشــته و تاریخ 

سرزمینشان است. 
بــر  تمرکــز  بــا  فیلــم 
محاکمه آیشمن از افسران 
ارشــد نــازی کــه به‌دســت 
موساد دستگیر شده است 
ســعی دارد تا نشــان دهد 
بــا  می‌توانــد  چگونــه  شــر 
بــدون  خــود  عادی‌ســازی 
فرصــت  مانعــی  هیــچ 
بــروز پیــدا کنــد.  چیزی که 
آرنــت از آن به ابتذال شــر 
نــام می‌بــرد.  اینکه چطور 
مردم به ابزاری در دســت 
حکومت‌هــا برای رســیدن 
بــه مقاصــد خــود تبدیــل 
و  زندگــی  از  و  می‌شــوند 
جان خــود مایه می‌گذارند 
فجایــع  بزرگ‌تریــن  و 
را رقــم می‌زننــد  تاریخــی 
بــدون اینکــه هیچ ســؤالی 

بپرسند.
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یادداشت

 امان‌الله 
قرایی مقدم 
جامعه‌شناس

ماجــرای قتل بابــک خرمدین 
همچنان مهم‌ترین مســأله‌ای 
شــبکه‌های  در  کــه  اســت 
اجتماعــی درباره‌اش می‌نویســند و حرف می‌زننداما 
دیروز بحث‌ها جدی‌تر دنبال شــد چون خبری درباره 
اعتــراف پدر خانواده به قتل دختر و دامادش منتشــر 
شد. قتلی به همان شیوه قتل بابک خرمدین. کاربران 
با تعجب و ناراحتی درباره این اعتراف‌ها می‌نوشتند 
و ســؤالاتی را که برایشان مطرح شــده با بقیه کاربران 
به اشــتراک می‌گذاشــتند. اثــرات منفی ایــن اخبار بر 
جامعــه و بخصــوص کــودکان هم موضوعــی بود که 
کاربــران زیادی بــه آن پرداختند: »‏ســؤال همه مردم 
ایــران و بلکه جهان: این دوماده خانواده نداشــته؟«، 
»‏واقعیــت اینکه، کشــتن آدما فقــط خونریزی و مثله 
کردنشــون نیســت، خیلــی‌ از آدم‌ها رو پشــت رفتارا و 
تفکــرات زنده بــه گور کــردن و همه با ســیلی صورت 
خودشون رو ســرخ نگه داشــتن. فرهنگ پدرسالارانه 
در حاکمیــت و در خانــواده هــر جامعــه‌ای رو از زیــر 
و رو بــه آشــوب می‌کشــونه بالاخــره.«، »حداقــل ســه 
نفرو کشــته بعــد می‌گه اونا مشــکل اخلاقی داشــتن. 
نکشــیمون بااخــاق.«، »‏دوســتان توجــه کننــد وقتی 
روانپزشک قانونی میگه قاتل از نظر روانی سالم بوده 
به‌ معنای این هســت که هنــگام وقوع قتل در حالتی 
که بــه اصطلاح قوانین حقوقــی و کیفری جنون گفته 
میشه و در واقع باعث تخفیف جرم میشه نبوده، این 
نظر بار حقوقی داره نه بار تشــخیص ســایر اختلالات 
روانپزشــکی که جزو جنون نیســتن«، »‏از روان‌پزشک 
پرونــده پدر و مــادر بابک خرمدین می‌خــوام بگذاره 
لااقل کلمه »ســالم« برامون بمونه. خیلی ممنون.«، 
»‏داماد خانواده فک و فامیل و دوســت و آشنا نداشته 

کــه از ســال ۹۰ ســراغش رو بگیرند؟ چقــدر همه چی 
عجیبه«، »‏تپش قلب شدید گرفتم از خوندن خبر تازه 
بابک خرمدین. این چی بود که روزم رو باهاش شروع 
کــردم؟«، »‏واقعاً جامعه ظرفیت پذیرش این میزان 
از ‎خشــونت را دارد؟!«، »‏اگــر ‎بابــک خرمدیــن زنــده 
می‌مونــد، واقعــاً می‌تونســت فیلم بلنــدی از زندگی 
عجیب پدر و مادر خونســرد و بی‌احساسش بسازه!«، 
»‏مــن از وقتــی خبــر رو خوندم دونــه دونــه تهدید به 
قتل‌هایــی کــه تو خونــه و خانــواده از بابــام، مامانم و 
داداشم شنیدم یا به همدیگه بگن داره تو ذهنم میاد و 
تنم یخ می‌کنه.»زنده ات نمی‌ذارم«، »می‌کشمت«، 
»سرتو می‌برم«، »تیکه تیکه‌ات می‌کنم.« »با دستای 
خودم زنده به گورت می‌کنم.«، »‏بعد از این داســتان 
انداختن جســد تو ســطل زبالــه، به این فکــر می‌کنم 
کــه بچه‌هــای زباله‌گرد هــر روز چه چیزهــای عجیبی 
کــه نمی‌بیننــد.«، »‏این زن و مرد در نقــش مادر و پدر 
یه جنبه‌هایی از خشــونت رو آنلاک کردن که حتی یه 
لحظه نمی‌شــه تصورش کرد«، »‏اینســتاگرام پر شده 
از اخبــار و شــرح »جزئیات« موبه‌مــوی قتل و قصابی 
پیکر ‎بابک خرمدین. همــه‌ این جزئیات به گروه‌های 
خانوادگی و فامیلی تلگرام/واتس اپ هم کشیده‌شده. 
)متأســفانه تاحــدی هم طبیعیه( هم در اینســتاگرام 
هم در این گروه‌ها، کودکان زیر ۱۵ و‌۱۶سال هم حضور 
دارنــد؛ کاش مراقب کودکان باشــیم. ‏منظورم اینه که 
همیشــه خبــر و حتی جزئیــات جنایتی در این شــکل 
و شــمایل بســرعت همه‌جا همه‌گیر می‌شــه. اما باید 
مراقب بود که کودکان تا جای ممکن نبینند و نخونند. 
دقایقی قبل دیدم دخترک ۱۳ساله استوری کرده بود 

خبــر رو و ای‌وای و فلان. این از خود 
قتله هولناک‌تره اثراتش.«

هشتـگ

#بابک_خرمدین

یــک  شــتم  و  ضــرب  خبــر 
خبرنگار توسط مأمور حراست 
یــک مرکــز واکسیناســیون در 
شــبکه‌های اجتماعــی و بخصوص توئیتر حســابی 

جنجالی شد.
فائــزه مؤمنــی خبرنــگار روزنامــه »صبح نــو« در 
توئیتــر نوشــت: »‏یــک ســاعت و نیــم تــوی مرکز 
واکسیناســیون بــودم و بــا دکتــرا و کادر مصاحبه 
کردم. داشــتم خارج می‌شــدم که حراست گفت 
موبایلتو بده و ویسارو پاک کن. اعتنا نکردم. موقع 

خــروج منــو کشــید و همیــن 
وسطا انگشتمم شکوند. عمل 
کردم، پیچ و مهره گذاشتن.« 
این توئیت باعث شد خیلی‌ها 
از  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
حقوق خبرنــگاران دفاع کنند 
و خواهان مجازات فرد خاطی 
وهــاب‌زاده  علیرضــا  شــوند. 
مشاور وزیر بهداشت دیروز در 
پاسخ به توئیت فائزه مؤمنی 
نوشــت: »بنــده متأســفم و از 
می‌کنــم،  عذرخواهــی  شــما 
و  درد  و  اتفــاق  ایــن  هرچنــد 

رنجــی که داشــتید قابل جبــران نیســت و باعث 
شــرمندگی همیشــگی برای من اســت. هــر طور 
بفرماییــد و تصمیم بگیرید در خدمت هســتم و 
تمام تلاشم را برای احقاق حق شما خواهم کرد. 
قطعــاً پیگیری قانونی و حقوقی نیز حق مســلم 
شماســت. حلال کنید.« نظرات کاربران را درباره 

ایــن اتفــاق بخوانید: »‏اگــر آن به 
اصطلاح نماینده‌‌ای را که سیلی به ‎سرباز زد ادب 
می‌کردید، قطعاً مأمور ‎حراست یک بیمارستان 
جــرأت نمی‌کــرد دســت ‎خبرنــگار را بشــکند.«، 
»‌‎شفافیت نخواستیم دست ‎خبرنگار را نشکنید«، 
»‏قالیباف به دو کمیســیون بهداشــت و اصل نود 
مجلــس دســتور داده ضرب و شــتم خبرنــگار را 
پیگیــری کنند. آقــای قالیباف ما هنــوز منتظریم 
ببینیم ماجرای ‎عنابســتانی به کجا رســید. شــما 
بــه تخلفــات  اول  بایــد  اگــر حساســیت داریــد، 
مجلــس  در  همکاران‌تــان 
مــاه  چنــد  کنیــد.  رســیدگی 
گذشت.«، »‏شکستن انگشت 
خبرنگار در روز ارتباطات هم 
همه‌جوره نمادینه.«، »‏طبق 
اطلاعــات رســیده بــا دســتور 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مأمــور حراســتی که انگشــت 
‎خبرنگار را شکســته بود از کار 
تعلیق شد تا به تخلفات وی 
رســیدگی شــود.«، »‏امیدوارم 
ایــن یکــی رو مثــل ماجــرای 
ســیلی ‎عنابســتانی به ســرباز 
راهنمایی و رانندگــی فراموش نکنید. ضمناً این 
میتونه شــروع خشونت علیه خبرنگاران باشه.«، 
»‏هزاران نفــر از کادر درمان برای کمترکردن رنج 
مــردم از ‎کرونا زحمت می‌کشــند ولی متأســفانه 
یــک نفر خارج از قانون رفتــاری انجام می‌دهد و 

آن همه زحمات به حاشیه می‌رود.«‌

ماجرا

امنیت خبرنگاران

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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